
 هري پاتر و گوي باستاني

 

 فصل اول

 

. هيچ توضيحي هم ندارم . من برگشتم ... سلام « 

اين هم هري پاتر . من خودم فصلام رو ندارم .... فقط 

هري پاتر و نواده ي مرلين هم از ..... و گوي باستاني 

هري پاتر و گوي باستاني رو هم دارم . اول مي نويسم 

. دوباره مي نويسم   

راستي از اين به بعد مسايل احساسي  «. بخونيد داستانو 

». و شخصي و بالاي هجده هم وارد داستان مي شود   

 

 



رو . اشك هاي هري روي گونه هاي لغزيد و به آرامي به پايين سر خورد 

:به مقبره ي سفيد دامبلدور گفت   

از اون مار پست .... از اسنيپ . پروفسور من انتقام شما رو مي گيرم « 

اون جاودانه ساز . كاري مي كنم مرگ شما بي نتيجه نباشه . ولدمورت 

». ا رو هم پيدا مي كنم اون..... هاي لعنتي   

هيچ كس حتي دو يار با وفايش رون و هرميون . نصف شب بود  3ساعت 

صداي آرامش بخش نسيم و جير . هه در خواب بودند . هم آن جا نبودند 

. به گوش مي رسيد جيرك ها در فضاي تاريك شب   

اندكي به آن خيره ماند و سپس . هري دستي سنگ هاي سرد مقبره كشيد 

.ايش بلند شد از ج  

بايد تمرين مي كرد ، قوي مي شد تا به . او مسمم بود كه تمرين كند 

هر چند كه اسنيپ بسيار قوي بود كه او از او . جنگ ولدمورت برود 



هر چه . ها برابر اسنيپ قوي بود  10اما ولدمورت . شكست خورده بود 

. باشد به او بي خود لرد سياه نمي گفتند   

عظيم كهن هاگوارتز را با هل دادن دست هايش گشود و  به آرامي در هاي

. هيچ خبري از صداي پاي فيلچ يا خانم نوريس نبود . آن ها را بست 

.همه به رخت خواب هايشان براي رفع اندوه هايشان پناه برده بودند   

هري به آرامي ، به طوري كسي بيدار نشود وارد خوابگاه پسران گريفندور 

كتابخانه ي هاگوارتز . ياد چيزي افتاد . از كشيد شد و روي تختش در

همچنين كتابخانه ي گريمولد هم . بزرگترين كتابخانه ي انگلستان بود 

. كتابخانه ي بزرگي بود   

از آن جايي كه بخش ممنوعه ي كتابخانه هميشه بسته بود به و حتي خانم 

رمين پينس هم آن جا را بازديد نمي كرد مي شد چند كتاب را براي ت

مسلما كتاب هاي پر محتوايي آن جا بودند كه براي اين كه . برداشت 

.دانش آموزان به خود صدمه نزنند آن را قفل كرده بودند   



او مي دانست كه كتاب هاي بخش ممنوعه .ئله وجود داشت اما يك مس

. وقتي بي اجازه برداشته بشن جيغ مي زنند و گاز مي گيرند   

با آن كه مال اسنيپ بود اما . تاب شاهزاده افتاد با كمي فكر كردن ياد ك

با اين حال ياد يك . باعث نمي شد داخلش را كاوش نكند و نگردد 

.طلسم داخل آن افتاد   

اسنيپ براي جمع آوري آن اطلاعات نياز به بخش ممنوعه داشت و در 

پاورقي اي براي خودش طلسمي طولاني را به يادگار گذاشته بود كه 

خش ممنوعه آرام مي شدند و همچنين نوعي طلسم سر كتاب ها ب

.خوردگي ايجاد مي كرد تا كسي به اطرافش نيايد و به راحتي مطالعه كند   

.هري لبخندي زد و به سمت كمدش رفت و شنل نامرئي كننده را پيدا كرد  

در اطرافش طلسم . به آرامي از خوابگاه خارج شد و به كتاب خانه رفت 

. با طلسم آلاهومورا در را باز كرد سكوت را گذاشت و   



به فيلچ  قيژ قيژ بلند در را رسيدن صداي شبختانه طلسم سكوت جلويخو

به طلسم  هري به آرامي براي اطمينان از درستي. گرفت  يا مادام پينس

.هيچ كسي نيامد و هيچ صدايي نيز به گوش نمي رسيد . اطراف خيره شد   

.ه شد و در را بست هري به راحتي وارد كتابخان  

زيرا خود كتاب ها بهترين آژير خطر . بخش ممنوعه هيچ حفاظي نداشت 

.و هچنين دزد گير بودند   

كتاب شاهزاده را كه قبلا از اتاق . هري به راحتي وارد بخش ممنوعه شد 

نيازمندي ها برداشته بود را از جيب ردايش در آورد و آن پا ورزقي را 

.ير لب خواند پيدا كرد و طلسم را ز  

نور ضعيف و خواب آورد سبز رنگي از چوب دستي خارج شد و بخش 

هري از . ممنوعه را در بر گرفت و بعد به صورت ناگهاني از بين رفت 

براي همين بدون هيچ . درستي كار طلسم هاي اسنيپ اطمينان داشت 

.ترسي و راحتي شروع به گشتن ميان كتاب ها كرد   



ب را كه به نظرش كاملا خوب و جالب براي كتا  7در آخر توانست 

.يادگيري مي آمدند را انتخاب كرد   

مباني آكلومانسي و لجيليمانسي -1  

دوئل حرفه اي -2  

طلسم هاي كارآمد آلشرم -3  

جادو هاي زرد -4  

معجون براي قدرت -5  

!چوبدستي خود را بهتر بشناسيد -6  

جادو هاي سخت – 7  

يكي جادوي هاي زرد . دو كتاب به نظرش فوق العاده عجيب مي آمدند 

جادو هاي زرد را تا به . د را بهتر بشناسيد بود و ديگري چوبدستي خو

و چوبدستي خود را بهتر بشناسيد به دليل . حال اسمش را هم نشنيده بود 



اين كه ظاهر كتاب به هيچ وجه به نظر خطرناك و ممنوع نبود و به نظر 

پي بايد . بايد موضوع تحقيقي خوبي براي دانش آموزان عادي بود 

نين هر اميدوار بود راجع به ارتباط همچ.موضوع مهمي داخلش بود 

.چوبدستي خود و ولدمورت بيشتر بفهمد   

هري ابتدا براي محكم .حالا موضوع مهم طرز مخفي كردن آن ها بود 

گرچه . كاري چند طلسم توهم براي جاي خالي كتاب ها انجام داد 

ولي كار از . مطمپن بود كه كسي به فكرش نمي رسد كه به آنجا بيايد 

!كاري عيب نمي كنه محكم   

آن ها جاي زيادي . فتاد هري به ياد جعبه هاي شوخي فرد و جرج ا

هري مي تواند هفت كتاب را با سر پوشي از .لي ظاهري كوچك داشتند و

با سنگيني اش هم مي توانست  رايب. در جعبه پنهان كند وسايل شوخي 

ديگر اين جور طلسم ها را هر سال . چند طلسم كارش را راحت كند 

.پنجمي اي بلد بود   



فقط يك مشكل مانده بود چه طور دور از چشم بقيه . ديگر كار تمام بود 

و بعد به .ناگهان فكر كاملا جالب به سرش رسيد ولي . به تمرين بپردازد 

.راحتي و با آرامش روي تخت دراز كشيد و خوابيد   

****************************** 

.فرداي آن روز هر با تكان خوردن توسط رون بيدار شد   

.بشيمبايد آماده . تا يك ساعت ديگه قطار راه مي افته . بلند شو رفيق  -  

چشم هايش را باز كرد و سپس عينكس را به چشم هايش  هري به آرامي

مكي جلويش ظاهر درست شد و پسر مو قرمز كك تصوير مات رون . زد 

:هري لبخندي زد و گفت . شد   

. صبح بخير رون  -  

:و با ديدن چشم هاي متحير رون گفت   

چيه ؟ چيز عجيب مي بيني ؟ -  



صلا ناراحت نيستي ؟تو ا... اما ... نه  -  

:هري لبخندي آرامش بخش زد و گفت   

بايد بهش برسم تمام مسائل . حالا يه هدف دارم .... ديگه نه ... نه  -

ديگه ناراحت شدن دردي رو دوا . جزئي رو كنار مي زنم تا به اون برسم

....مهم جنگيدنه ... نمي كنه   

:ت سپس لحظه اي تامل كرد و دستش را پشت رون زد و گف  

ديشب توي . بقيه هم بيدارن ؟ من رفتم يه دوش بگيرم تا آماده بشم  -

حالا بگذريم از اينفري ها و اون . حسابي كثيف شدم . دوئل زخمي شدم 

....درياچه   

اما بعد . مو هاي تنش لحظه اي با به ياد افتادن آن اينفري ها سيخ شد 

ظاهر شدن حباب  رون را متحير تنها گذاشت و به سمت حمام رفت و با

هاي صورتي رنگ در اطرافش دوش آب گرم رويش باز شد و طراوت را 

.به او بازگرداند   



اول . صداي دختري در حال آواز خواندن آمد ... ناگهان موجه چيز شد 

اولا در را يادش رفته قفل : فكر كرد ميرتل است اما بعد متوجه شد كه 

!به نام جيني ويزلي بود دوما آن صدا صداي دختري مو قرمز . كند   

حمام با دري از ورودي خوش بختانه . حسابي دست و پايش را گم كرد 

ولي بد بختي اينجا . در نتيجه جيني او را نديده بود . حمام جدا مي شد 

و در نتيجه . بود كه صداي دوش حمام و حباب ها با باز شدن در مي آيد 

.كسي متوجه نمي شه كس ديگري در حال دوش گرفتن است   

شستن دست ( هري براي كار هاي ديگر جيني غير حمام و در ضمن اميد 

نيز بر باد رفت  )» . مودبانه حرف زدم « و صورت و يا دستشويي كردن 

و متاسفانه لباس هاي هري را . چون صداي در آوردن لباس مي آمد 

هري لعنتي . يكي از جن هاي هاگوراتز براي ترميم و شستن برده بود 

.جادو اين كار را نمي كنند فرستاد كه چرا جن ها با   

:تنها كاري كه توانست بكند اين بود كه با خجالت بگويد   



.....مي شه ... من اين جام .... جيني  -  

ر باز دو . چون صداي دويدن به سمت در آمد . اما حرفش ناتمام ماند 

.شد و بدن برهنه  و بي نقص جيني در جلويش با باز شدن در ظاهر شد   

همان طور كه بدن جيني را بر انداز مي . زبان هري با ديدن جيني باز ماند 

:كرد با تته پته گفت   

.ببين ما حرفامون رو زديم .... لطفا .... جيني  -  

اس زيرش سپس چوبدستي اش را كنار حمام برداشت و براي خودش لب

جيني . اما به نظر نمي آمد جيني بخواهد اين كار را بكند . را ظاهر كرد 

:گفت   

تو هيچ حرف قابل قبولي رو . تو اشتباه مي كني .... هري .... خوب  -

راست مي گي دوباره حرفات . نزدي چون من براي همشون جواب دارم 

.رو بزن   



هست و نه تو وضع  اينجا نه جاي مناسبي.... مي دوني ... خوب  -

...مناسبي داري   

:جيني لبخند زيبايي زد و گفت   

. اين چيزا طبيعيه. چرا هري ؟ ما دوست دختر و دوست پسر هستيم  -

تا وقتي كه . ببينم مي توني منو قانع كني يا نه . حالا حرفات رو بزن 

.نتوني منو قانع كني و اين جام   

نظر كاملا حترمانه حرف مي زد به . حرف زدن جيني كمي غير طبيعي بود 

.تا بتونه هري رو مغلوب كنه   

ته قلبش مي دانست كه چه چيزي در انتظارش . هري نفس عميقي كشيد 

او شكست مي خورد و جيني . است و عاقبت اين بحث رو هم مي دانست 

اما . مي دانست كه عشقش را نمي تواند فريب دهد . و او با هم مي ماندند 

.ي بود هنوز هم اميد  



خوب مسئله ي اول اينه كه من جا هاي زيادي قراره برم كه اونجا ها  -

.تو در خطري   

من . جايي كه رون بياد منم مي تونم بيام .من اين طور فكر نمي كنم  -

.خوب مسئله ي دوم .توي دوئل رون رو شكست مي دم   

اگر دوست دختر من بموني ولدمورت تو رو به هدف خودش تبديل مي  -

.كنه   

:جيني نگاهي به هري كرد و گفت   

من هيچ اهميتي نمي دم كه در راه بودن با تو چه بلايي سرم ... هري  -

اونو . ق تو هستم و مي دونم كه تو هم عاشق من هستي شمن عا. بياد 

عشق قوي ترين سلاح عليه ... حرف دامبلدور يادت باشه ... پنهان نكن 

.تاريكي هست   

:زد و گفت  لبخند شيطنت باري  



. پس من سلاح خوبي مي شم براي از بين بردن ولدمورت  -  

اونا نگرانت ... اونا چي .پدر و مادرت  ......برادرات .... اما بقيه چي  -

.مي شن اونا ناراحت مي شن   

.اين آخرين اميد هري بود   

ه از يعني قسمت خوب جامع... همه ي جامعه .... همه ي ما ... كه چي  -

خانواده ي من هم دوست دارن . كنن هيچ كاري عليه ولدمورت دريغ نمي 

.عمل كنند بر عليه ولدمورت   

تمام دلايل منطقي اش عليه اين دختر مو قرمز . هري شكست خورد 

.اتفاقا تحريك كننده و برهنه كارگر نشده بود   

...اما ... خيله خوب تو بردي  -  



نتوانست حرفش را ادامه بدهد زيرا جيني با جهشي روي او پريد و دو 

عاشق بدن هايشان را به يك ديگر چسباندند و بوسه هاي محبت شكل 

.گرفت   

************************** 

لبخندي بر لبش بود و از خوشحالي در . ابتدا جيني از حمام بيرون آمد 

.به عشقش . ه بزرگترين آرزويش رسيده بود ب. پوستش نمي گنجيد   

تنها راه . يك فكر به سرش زد . ربع بعد هري از از حمام بيرون آمد  1

د ود اين بود كه همان طور كه خونجات جيني از خطري كه پيش رويش ب

.شود ين كند تا مثل او قدرتمند مرتمرين بكند جيني نيز همراهش ت  

هري به سرعت به سمت . هري به سرعت متوجه شد همه در تكاپو اند 

:رون كه داشت با هرميون سر موضوعي جر و بحث مي كرد گفت   

چمدون من رو برداشتي ؟ -  



:به جاي رون هرميون جواب داد   

ديگه داره ديرمون مي شه كالسكه ها . منتظر تو بوديم ... آره برداشت  -

. منتظرن   

توي . بعدشم عجله كنيد . چمدونم رو به من بديد تا خودم ببرم پس  -

.قطار مي تونيم با هم بحث كنيم   

سپس هر سه به سمت در هاي هاگوارتز دويدند و به سمت كالسكه ها 

تسترال ها سم هاي بزگشان را تكان دادند و به سمت استگاه قطار . رفتند 

.هاگواتز رفتند   

. يعني جيني پيدا كرده بود . خالي پيدا كنند بالاخره توانستند يك واگن 

هر چهار نفر بعد از خريدن چند قورباغه ي شوكلاتي و يك بسته آبنبات 

.روي صندلي ها نشستند هزارمزه   

:جيني گفت   



..هرميون بالاخره موفق شدم  -  

:با ديدن چشم هاي متعجب هرميون گفت   

. ف زدم بابا همون موضوعي كه ديشب راجع بهش با تو حر -  

:رون گفت . سپس به هري چشمكي زد  

.خوب يكي من با خبر كنه . ظاهرا من تنها كسي هستم كه بي خبرم  -  

:هرميون گفت   

منظور چشمك جيني رو نفهميدي ؟ ... تو چه قدر خنگي ... رون  -

خوب براي اطلاعت بگم كه جيني موفق شد هري رو راضي كنه دوست 

.ونن پسر دوست دختر بم  

همه . رون لحظه اي خشمگين شد ولي بعدش سرش را پايين انداخت 

.رون هنوز نتوانسته بود هرميون را راضي كند . منظور رون را فهميدند   



نمي دانست كه انقدر رون او را دوست . هرميون ابرو هايش بالا رفت 

دن اما با دي. اما هنوز هم حاضر نبود . دارد كه اين طور افسرده مي شود 

.چهره هاي جيني و هري ابرو هايش بالا رفت   

هري و جيني چهره هايشان درهم رفته بود و زير لب به هرميون مي 

:دگفتن  

چرا ... بابا لوس بازي در نيار ما كه مي دونيم چه قدر دوسش داري  -

.فقط يه بوسه است . عذابش مي دي   

اما با ديدن چهره ي رون به ياد اين افتاد كه . هرميون لحظه اي تامل كرد 

چه قدر اين پسر هفده ساله . چه قدر خنگ بازي هايش را دوست دارد 

.مو قرمز را دوست دارد   

: هرميون دستش را روي پاي رون گذاشت و گفت  

.رون مي خواستم راجع به موضوعي باهات حرف بزنم  -  



اما از شيشه . هم نگاهي انداختند و از كوپه بيرون رفتند هري و جيني به 

صداي آن ها به گوش نمي . ي در كوپه يواشكي به داخل خيره شدن 

ناگهان هرميون روي . هرميون و رون كمي با هم صحبت كردند . رسيد 

. رون پريد و لبانش را روي لبان رون گذاشت  

هر دو در كوپه  سپي. صورت گرفت  لبخندي روي صورت هري و جيني

:هري با خوشحالي گفت . را باز كردند   

... خوبه .... پس شما دو تا هم ديگه دوست پسر دوست دختر شديد  -

. دامبلدور هميشه مي گفت عشق بزرگترين سلاح عليه تاريكي است   

.و چشمكي به جيني زد   

.و سپس عاشق ها در آغوش يكديگر خوابيدند   

همه . ري به آرامي چشم هاي را گشود وقتي صداي سوت قطار آمد ه

رون و . جيني معصومانه در آغوشش خوابش برده بود . خواب بودند 

.هرميون هم در آغوش يكديگر خوابيده بودند   



جيني با لبخندي از خواب بيدار . هري جيني را با بوسيدنش بيدار كرد 

:به آرامي گفت . شد و چشمانش را گشود   

.تا هميشه اي طوري از خواب بلند شم حاضرم هر كاري بكنم  -  

:سپس بلند شد و گفت   

....بيدار شو ... رون ... رون . اينا هنوز خوابن  -  

ابتدا از اين كه وزني رويش بود . رون به به سرعت چشمانش را گشود 

:اما با ديدن هرميون لبخندي زد و گفت . تعجب كرد   

....بيدار شو .... هرميون .... هرميون  -  

او دختر . رميون به سرعت چشمانش را گشود و از روي رون بلند شد ه

ي خوابيده بيدار شود و نبود كه عادت داشته باشد در حالي كه روي پسر

.كرش را هم نمي كرد حتي ف  



خانم ويزلي ، لوپين ، چشم باباقوري ،  .همگي از قطار خارج شدند 

.نگزلي و آقاي ويزلي بيرون قطار منتظر بودند تانكس ، كي  

خانم ويزلي در حالي كه اشك هايش را پاك مي كرد هري را در آغوش 

تا حدي كه هري احساس مي كرد استخوان هاي خورد . گرفت و فشرد 

.مي شوند   

:رون گفت   

.ولش كن .... بابا له شد .... مامان كشتيش ..... مامان  -  

:از خود جدا كرد و گفت خانم ويزلي هري را   

فكر كنم با رون مسابقه . توي همين مدت كه اون جا بودي قد كشيدي  -

از شدت دوست داشتن .... عزيزم براي دامبلدور برات متاسفم .... گذاشتي

همه ي جامعه ي جادوگري .... اون پيرمرد مهربون و خردمند باخبرم 

.غمگينند   



:هري لبخندي زد و گفت   

نابودي تاريكي ... الان يه هدف وجود داره .... ه مهم نيست واقعا ديگ -

بايد . ديگه كاري از دست من بر نمياد . ديگه اهداف جزئي مهم نيست 

.كاري كرد كه مرگ اون پيرمرد بي نتيجه نباشه   

پس از سلام كردن و تجديد ديدار با بقيه دو دقيقه دور از چشم بقيه به 

:جيني نامه اي داد و گفت   

به خصوص ... نذار كسي بفهمه .... اينو وقتي كاملا تنها بودي بخون  -

يه راهه كه .... نترس توي نگفتم مي خوام تركت كنم . رون و هرميون 

چون من مي خوام يواشكي دورسلي ها رو ترك .... خودت مي فهمي 

همين . من بهت گفتم كجا منو ببيني ... طوري كه هيچ كسي نفهمه . كنم

... چه طور بياي طور گفتم   

:يطنت باري زد و گفت شجيني لبخند   

....و اين يعني اين كه ما با هم تنها خواهيم بود آقاي پاتر فكر مي كنم  -  



زيرا براي اين كه جلب توجه نكند به .... اما بقيه ي حرفش را خورد 

.سمت مادرش رفت   

خاله پتونيا و عمو . سپس هري به سوي ماشين ويزلي ها به راه افتاد 

.صورت عمو ورنون سرخ و آميخته به خشم بود . ورنون آن جا بودند   

ي ندك كلاه لگاگر اون مر. پسر تو يك ساعت ما رو اينجا علاف كردي  -

زود . عمرا اين جا نمي يومديم  با اون چشم عجيب و ترسناكش نبود

.سوار شو   

فقط تا روز تولدش بايد مي ماند چون قرار بود . هري هيچ چيزي نگفت 

فقط سه .... روز  3.و لي او زود تر مي رفت . دنبالش بيايند روز تولدش 

.مطمئن بشوند و بروند تا او راحت فرار كند  روز كه بقيه  

  


